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مقدمه
بحث در بررس کلمات و مطالب بود که در کتاب حمت و حومت[1] آمده است. تا کنون در ط چند جلسه پیرامون مطالب
این کتاب نات عرض شد. نته مهم که تا اینجا به آن رسیدیم این است که صاحب این کتاب در این بخش از کتاب که اوایل
آن است تلاش دارد بر اینه مسأله حومت را ی از فروعات عقل عمل و حمت عمل[2] قرار بدهد و دقت دارد که حمت

عمل نیز به نوبه خود از فروعات حمت نظری[3] است. بنابراین نتیجه آن مشود که حومت باید در اختیار کسان قرار بیرد
که بر حمت تسلط داشته و فیلسوف هستند، قرار بیرد. این نتیجه در حال است که مؤلف کتاب حمت و حومت عبارات را
از ابن سینا نقل کرد و آن عبارات نیز در جلسه گذشته خوانده شد که مطابق آن عبارات، خود حما چنین قائلند که حومت و
سیاست مدُن (به تعبیر آنها) از فروعات حمت عمل است و چنین بیان نموده‎اند که سیاست مدُن باید با ی حجت عقل و یا

حجت شرع به منصه ظهور برسد؛ یعن باید حومت با ی شریعت که برای ما حجت هست، محقق شود. بدین معنا که حما
و فلاسفه‎ای مثل ابن سینا، سیاست مدُن را به شریعت و شارع پیوند داده‎اند. عبارات مرتبط با این مطالب نیز در جلسات قبل

خوانده شد. البته هرچند نات دیری هم در این میان وجود دارد اما مخواهیم از این عبارات عبور نماییم.

انِ النَّظَرِی ورهبِالب هملَتةُ جحص قَّقا تَتَّحنَّما ذَل یعمج ومت» از ابن سینا نقل کرد: «ومت و حبیان شد که «مؤلف کتاب ح
بِالشَّهِادة الشَّرعیة»، یعن تمام این سیاست مدُن و نظیر اینها به برهان نظری و شهادت شرعیه حل مشود.

حومت، سیاست و آئین کشورداری در اندیشه حائری
ومت، سیاست، آئین کشورداری». باید بعضدر همین رابطه وجود دارد با تعبیر «ح ومت، عنوانمت و حدر ادامه کتاب ح

از همین عبارات را در همین جلسه خوانده شود تا ببینیم ایشان م‎خواهد به چه نتیجهای منته شود؟ مؤلف کتاب حمت و
حومت منویسد: «هر چند در زبان عرف خاص و نیز از بسیاری جهات دیر، این سه واژه مترادف و همونه به شمار
نم‎آیند و در موارد استعمالات اندیشمندان مخصوصاً با قرائن که همزمان با استعمال به کار م‎روند، تفاوت‎های شایان

ملاحظه‎ای پیدا م‎کنند ...».[4] این مطلب بدان معناست که بین این سه عنوان تفاوت وجود دارد. عنوان حومت و سیاست
در فقه سیاس، در فلسفه یا جامعه‎شناس معنای خاص و اصطلاح خاص خودشان را دارند، اما ایشان بیان م‎نماید که در این
بحث، ما ی معنا را اراده مکنیم و آن معنای مراد از حومت و سیاست، عبارت است از حمت و تدبیر امور مملت، فن و

حفظ و حراست، نظم عموم، امنیت و آسایش کشور، شهروندان و دولت؛ یعن نتیجه آن است که دولت و حومت بالأخره
معنای گوناگون دارد و در علوم مختلف نیز معان مختلف دارد اما الآن در این بحث چه بوئیم حومت، چه بوئیم سیاست،

چه بوئیم دولت، ی معنا دارد.

عقلان یا اخلاق بودن حومت و سیاست
ومت، سیاست و مترادفات آن، مفهومکند این است که آیا مفهوم حومت مطرح ممت و حکه مؤلف کتاب ح سؤال

عقلان و برتر است که مانند دیر مفاهیم اخلاق تنها عقل نظری خردمندان از طریق برهان یا مقدمات بدیه به آن وقوف یافته
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و به عقل عمل انسانها آموخته است؟ از لحاظ مفهوم عقلان حومت، باید گفت که عقل چطور آن را همانند مفهوم عدالت
معنا مکند؟ عدالت، خود ی مفهوم عقلان و اخلاق است. این را عقل باید درک کند که عدالت چیست؟ ظلم چیست؟ عقل

نظری اول این را درک مکند و بعد در قالب عقل عمل مگوید: «العدل حسن»، یعن عدل باید انجام و محقق بشود. سؤال که
ومت و سیاست نیز از این قبیل است و فقط خردمندان باید درک کنند؟ این یکند این است که آیا مفهوم حایشان مطرح م

احتمال است.

ترین نیازمندهای زیست طبیعاست که از نازلترین و ابتدای و تجرب مفهوم طبیع ومت یاحتمال دوم آن است که ح
انسان برخاسته است، یعن حومت ی مفهوم بسیار نازل بشری است و از نیازهای بشر گرفته شده است. انسان در زندگ چه

نیازهای دارد؟ نیاز به بهداشت دارد، نیاز به امنیت دارد، نیاز به غذا دارد، نیاز به آسایش و رفاه دارد، اینها نیازمندیهای بشری
است و از اینها مفهوم حومت گرفته مشود، منته به این معنا که با پالایش و عمل ماده‎زُدای، یعن بوئیم: «امنیت» و نوئیم

امنیت این آدم و این شخص و با این شرایط، شرایط را از مفهوم جدا و تجرید کنیم، سپس از معنای محسوس نیز به مفهوم
معقول ارتقا بدهیم و بوئیم حالا ی مفهوم کل عقلائ پیدا کرده است، در این فرایند مفهوم امنیت را از مفهوم محسوس و از
نظایر آن در بین موارد محسوس بالاتر آورده و به مفهوم معقول تبدیل م‎نماییم و سپس نیز بوئیم که امنیت با پیشرفت جوامع

بشری اشال گوناگون پیدا کرده است.

 ایشان راجع به حومت دو احتمال مطرح مکند، برای تعریف حومت یا باید بوئیم از همان ابتدا حومت، در کنار سایر
مفاهیم مثل عدالت، ظلم، انسانیت و آزادی ی مفهوم مهم عقلان و اخلاق است؛ ظلم، عدل، انسانیت، آزادی، استقلال و

مستقل بودن از مفاهیم بسیار مهم عقلان است. در همین راستا آیا حومت نیز در همین ردیف قرار مگیرد؟ اگر این گونه باشد
آناه لازم م‎آید که نتایج را بر آن مترتب نماییم. در غیر این صورت، حومت از همین نیازهای بشر اخذ شده است. در این
احتمال بررس م‎نماییم که بشر به چه چیزی نیاز داشته است؟ مثلا خوردن، امنیت، بهداشت و ... آناه از این‎ها عنوان را به

عنوان حومت انتزاع نموده، بعد از اینه به قول مؤلف کتاب حمت و حومت، از این مفهوم ماده زدای نمودیم آناه آن را از
مفهوم محسوس به مفهوم معقول تبدیل م‎نماییم.

انتساب شبهات بپایه به علمای طراز اول شیعه
در میان شبهات که راجع به بحث ولایت فقیه و حومت دین مطرح شده، همان گونه که دیده شد در مورد آن شبهات که

منسوب به آخوند خراسان بود[5] بیان نمودیم که چقدر حرف‎های بپایهای بود و واقعاً شأن آخوند دور از آن حرف‎هاست و
عجیب این است که همین دیروز من در فضای مجازی دیدم که نوشتهاند: «مرحوم آیت‎اله‎العظم خوئ رضوان‎اله تعال علیه
العظم‎هال‎که محتوای آن نامه منسوب به آیت علیه نوشته است»، در حال ه تعالال‎رضوان اول انقلاب نامهای به امام خمین

خوی عین همان مطالب است که به آخوند نسبت مدهند! و در همان نامه منسوب به آقای خوی ده دوازده بند را به ایشان
نسبت دادهاند. انار این مسأله جعل همچنان دنبال مگردد! این انتساب نامه به آقای خوی در حال است که ایشان اول انقلاب

به مقلدینشان فرمودند که من به جمهوری اسلام رأی مدهم و از نجف این پیغام را دادند و به امام نامه نوشتند و جمهوری
اسلام را تبری گفتند. آن مقداری را از نامه منسوب به آقای خوی که مضمونش همین است که عرض کردم. حالا آن مطالب

منسوب به مرحوم آخوند را که جعل است به مرحوم آقای خوئ نسبت دادهاند. فرض کنید 50 سال بعد همینها را دوباره به
ی فقیه دیری نسبت مدهند و مگویند: «فلان عالم که در زهد و تقوا و ورع درجه اول بود در سال 1400 به رهبری این نامه

را نوشته است» و همین کارها[6] را مکنند و قطعاً این کار خواهد شد. ول چنان که دیدیم و بیان گردید،آن مطالب منسوب به
مرحوم آخوند حرفهای بپایه و باساس بود. اما این حرفهای نویسسنده کتاب حمت و حومت حرفهای علم است، البته
عالمانه نوشته و بحث کرده است. لذا به نظرم قویترین شبهات مغالطه نیز در آن فراوان است و تهافت در آن وجود دارد ول

که راجع به بحث ولایت فقیه و حومت دین مطرح شده همین مطالب کتاب حمت و حومت است که حوزهها باید واقعاً
روی این کار کند. از وقت که این کتاب نوشته شده فقط دو فقیه بزرگوار این مطالب را پاسخ دادهاند[7] اما اینها کاف نیست،



لااقل الآن باید 50 جواب محققانه و عالمانه از این کتاب داده مشد!

تنزل مفهوم حومت به مفهوم تجرب در اندیشه حائری
نویسنده کتاب حمت و حومت پس از طرح دو احتمال فوق‎الذکر چنین م‎افزاید که: «فر م‎کنیم ی ناه اجمال به تاریخ

تشیل جوامع کاف است که صراحتاً این مشل را به آسان حل کرده و با قاطعیت ثابت کند که حومت و نظام کشورداری به
هر اندازه که به صورتهای پیشرفته شل گرفته باشد، ی مفهوم بسیار ابتدای و تجرب طبیع است».[8] ازاین منظر هر چند

دائماً حومت در طول تاریخ شلهای مخلتف پیدا کرده ول مفهوم عقلان نیست بله ی مفهوم تجرب است. همچنین بیان
م‎نماید: «این بدان معناست که همان گونه که بشر مانند سایر اجسام زنده و متحرک بالاراده نیازمندی و ضرورت طبیع به
داشتن ی مان زیست اختصاص، ی فضای پهناور برای تآمین و ادامه حیات برای خودش و خانواده احساس مکند، به
همان گونه و عیناً و طبق معیار تجرب در مرحله بهزیست و از نهاد طبیعت برتر خود که عقل عمل و عموم اوست کوشش

مکند با همیاری دیر همنوعان، امنیت و آسایش طبیع خودشان را تأمین نماید. و به استناد همین درک عقل عمل و بر
اساس ضرورت تجرب پدیدهی حومت و آیین کشورداری قدم به عرصه ظهور در تاریخ جوامع انسانها گذاشته است».[9]
مناسب است؟ چه فضای برای زندگ انکنیم؟ چه م ما تاریخ جوامع بشری را ملاحظه کنیم که بشر گفته کجا زندگ یعن
برای زندگ لازم است؟ چه معیارهای برای همزیست، ارتباط با یدیر و برای رعایت حقوق یدیر باید باشد؟ آناه از خلال

پاسخوی به این پرسش‎ها حومت و مفهوم آن سر برآورده است.

چیست حومت
نتیجهای که نویسنده حمت و حومت استنتاج م‎نماید و در باب حومت ریشهیاب مکنند آن است که: «بنابراین حومت نه
ی واقعیت ما بعد الطبیعه است که بر طبق تئوری مثُل افلاطون بر روی زمین نورافشان کند، نه ی پدیده برتر عقلان که عقل
نظری از طریق عقل عمل به واقعیت آن رهنمون شده است». اینجا ریشهی ارتباط حومت به خدا را مزند. در ادامه م‎افزاید

که مفهوم حومت از دل نیاز طبیع بشر برآمده است بدین گونه که بشر برای تنظیم نیازها و تحقق نیازهایش نیاز به تشیل
حومت داشته است. مفهوم حومت همانند مفهوم وجود نیست زیرا مفهوم وجود و هست ی مفهوم عقل بسیار بالاست؛ در
ومت مثل مفهوم وجود نیست که بتوان گفت که در مورد آن باید به سراغ عقل یا ماوراءالطبیعه برویم. اصلاکه مفهوم ح حال

نویسنده مخواهد ارتباط بین حومت و مسئله ماوراء الطبیعه را قطع کند و بیان نماید که حومت هیچ ارتباط به مسأله
ماوراءالطبیعه ندارد و لذا مگوید افلاطون که آمده مسئله حومت را از طریق مثُل درست کرده حرف باطل است.

پس حومت چیست؟ نویسنده حمت و حومت چنین پاسخ م‎دهد: «[حومت] ی رخداد تجرب و حس است که از درک
بهزیست و تجمع گروه انسانها در مجاورت و همسای یدیر و انتفاع و همیاری آنان با همدیر به ذهن فرود آمده است».

حومت ی رخداد تجرب بشر است، ی رخداد حس است نه ماورای حس. سپس نویسنده کتاب حمت و حومت وارد این
مطلب مشود که منشأ این رخداد تجرب در زمین چیست؟ وی منشأ آن را وکالت و نظارت از سوی مردم م‎داند. هنام که

مردم نیازهایشان را مبینند، چنین درم‎یابند که هر کس نمتواند برای خودش امنیت، بهداشت و اقتصاد درست کند، بله
ومت یسپارند تا این کارها را انجام بدهند. از این منظر ح‎به نام دولت و به عنوان وکیل م تأمین این نیازها را به گروه

وکالت و نظارت از سوی مردم است و دو مقوم برای حومت منظور م‎نماید، یعن پس بعد از اینه نویسنده حمت و
حومت مگوید حومت ی امر تجرب است که ربط به ماوراء الطبیعه ندارد آناه چنین بیان م‎نماید که حومت دو مقَوِم

دارد، ی مقوم آن عبارت از وکالت است، مقوم دوم آن نیز مردم است که دولت را در برآورده ساختن آن نیازها در هر
جامعهای توکیل مکنند. نویسنده حمت و حومت سپس مفرماید: این روابط کلا در قلمروی عقل عمل و عموم انسانها
قرار دارند و از جمله موضوعات متغیر به حساب م‎آیند.[10] با این وصف و شرح بایست بررس نمود که نویسنده حمت و

حومت چه نتیجهای مگیرد؟ چنین نتیجه مگیرد که اولا حومت که امری تجرب است. ثانیاً حومت با وکالت مردم درست
مشود. ثالثاً حومت از امور متغیر است، یعن ایشان حومت را طوری تفسیر مکند که از امور دائم التغییر است، بدین معنا

که مردم امروز این شل از حومت را مخواهند، فردا نیازهایشان تغییر مکند و شل دیری از حومت مخواهند و پس



فردا شل سوم از حومت را مخواهند. حومت چون بر اساس نیازهای طبیع بشر است و فرض نیازهای طبیع در هر
زمان مستلزم تغییر است چنانچه متصور است که در هرصد سال تغییر پیدا نماید، پس حومت و لوازم حومت از متغیرات

مشود.

رش فقهثابت و متغیر در ن
در میان بزرگان ما بحث مطرح است بنام «احام ثابت و متغیر»[11]بدین معنا که احام که در دین داریم، در ی تقسیم به
دو نوع منقسم م‎گردد: 1. احام ثابت 2. احام متغیر، پس در احام و بالتبع در دین، ثوابت و متغیرات داریم. در حال که
نویسنده کتاب حمت و حومت همه احام دین را جزء ثوابت م‎داند. از این منظر در دین حم که تغییر کند نداریم بله
همه احام تا روز قیامت لا یتغیرند. پس ایشان ثابت کرد که حومت از اموری است که در ذات و جوهرش تغییر است و به

اختلاف شرایط، نیازها و زمانها تغییر پیدا مکند. عقلای این زمان مگویند الآن ی حومت قرار بدهیم که در آن ربا باشد و
زمان دیر مگویند ربا نباشد، بان باشد، بیمه باشد یا نباشد. حومت باید این‎ها را تنظیم کند اما به نظر صاحب کتاب

حمت و حومت، حومت و تمام لوازم و ملزومات آن از جمله متغیرات و موضوعات جزئیه و در رده احام لایتغیر اله به
شمار نمآیند، یعن احام اله تماماً لا یتغیر است: «حَل محمدٍ حَل الَ یوم القیامة و حرامه حرام الَ یوم القیامة»[12]،
کند، یعنقطع م ومت و دین را کاملاومت در همان ناحیه مبدأ و ریشه، ارتباط بین حمت و حبنابراین نویسنده کتاب ح
تقریباً برهان مآورد که حومت نمتواند مرتبط با دین باشد، چرا؟ زیرا از ابتدا بیان نمود که حومت از مفاهیم عقلان برتر

نیست. هر مفهوم عقلان و اخلاق جزء دین است، مثل صبر که ی مفهوم عقلان و اخلاق است، باید دین به این مفاهیم
بپردازد ول ما نمتوانیم بوئیم صبر در ی زمان خوب است و در ی زمان بد است و به اختلاف شرایط مختلف مشود.

همچنین نم‎توان گفت که عدالت در ی زمان خوب است و در ی زمان بد است، نه! عدالت همیشه عدالت و حسن است و
ی مفهوم عقلان برتر است و نویسنده کتاب حمت و حومت بیان نمود که حومت از این قسم نیست.

به بیان دیر مفاهیم عقلان برتر مفاهیم کل و لا یتغیر هستند، هم کلاند و هم لا یتغیر، هیچ وقت دین نمآید عدالت در این کشور
با این خصوصیات جزئ آن بیان نماید بله دین در بیان کل چنین مگوید که باید کاری بشود که آن کار مطابق با عدالت

باشد و کل آن را مطرح مکند، در سایر مفاهیم اخلاق نیز همینطور است. اما نویسنده حمت و حومت بیان نمود که
حومت مفهوم تجرب طبیع متخذٌ از نیازهای مردم که به اختلاف زمانها و شرایط تغییر مکند و این را جزء موضوعات

ومت موضوع جزئمت و حدانیم که جزئیه در مقابل مفاهیم کلیه است. از این رو که به نظر نویسنده ح‎جزئیه قرار داد و م
است و شرع به موضوعات جزئیه نمپردازد [پس حومت خارج از حوزه دین است]، مانند اینه اگر خیل جزئ ناه کنیم
مگوئیم شرع نمگوید که کجا ساختمان ساخته شود و کجا ساخته نشود، به شرع چه ربط دارد؟ شرع نمگوید که کجا

درختاری بشود و کجا نشود؟ این مسائل را باید اهل فن در نظر بیرند و شرع نمگوید در قم درختاری بشود و در فلان شهر
نشود. اینها موضوعات جزئیه است. البته مغالطات کلام ایشان برای شما روشن است. ایشان اثبات کرد که حومت موضوعٌ

جزئ متغیر و مفروض گرفته که احام شرع غیر متغیر است پس حومت نمتواند ربط به دین داشته باشد. همچنین مگویند
حومت قابلیت ربط به دین ندارد. ببینید تا چه اندازه ایشان جلو مآید! بعد در ادامه مگوید چون حومت و تدبیر امور
مملت از قدیم الایام از شاخههای عقل عمل فلسفه است و عقل عمل نیز درک نازل محسوسات و موضوعات و همان

معقولات عقل نظری است که در فرم کلیت ثابت و لا یتغیرند، پس دیر تردیدی نخواهد بود که سیاست مدُن به طور کل از مدار
تالیف و احام الهیه خارج است.[13] نویسنده حمت و حومت بیان م‎نماید که بالاخره از آنجا که حومت زیرشاخه عقل
عمل است و عقل عمل نیز درک نازل محسوسات و موضوعات عین، همان معقولات عقل نظری است که در فرم کلیت ثابت

و لایتغیرند، پس دیر تردیدی نخواهد بود که سیاست مدُن از مدار تالیف خارج مشود.[14]منته ایشان ارتباط حومت و دین
را بالل منقطع و متباین نم‎داند بله حداقل ی ارتباط بین این دو لحاظ م‎نماید که البته تنها ارتباط حومت با دین و این

گونه احام است و بیان آن بعداً عرض خواهد شد.



خلاصه ایشان چنین ادعای دارد. حالا بایست بررس نمود که چونه باید جواب این اشال را داد. لطفاً به آنچه که در این
جلسه نقل شد، دقت کنید. اگر به کتابخانه اینجا[15] مراجعه نمایید در م‎یابید که دو سه صفحه کتاب حمت و حومت از

صفحه 72 تا 75 ذکر گردید.[16] بنابراین در این مطالب دقت کنید تا جلسه بعد ان شاء اله.
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